
 

 تخصصی مطالعات زبان و ادبیات غنایی -فصلنامۀ علمی  

  آبادگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف  

 55-76، ص. 1397 زمستان، نه، شمارة بیست و هشتمسال   

  

  تکیه بر دیوان اشعار آنها) (با تأثیرپذیري حافظ از جلال الدین عتیقی تبریزي
  

  1امیدوار عالی محمودي

 
  چکیده

الدین عتیقی تبریزي بوده است که درگذشت او حدود شانزده یکی از شاعران مهم ولی کمتر شناخته شدة همعصر حافظ، جلال

نیز بوده است و منظومۀ فکري  سال بعد از تولّد حافظ، در تبریز اتفاق افتاده است، عتیقی علاوه بر شاعري، واعظ و صوفی سرشناسی

او همچون حافظ شیرازي، سرشار از مفاهیم عرفانی و زبانِ او آموخته با مضامین رندانه بوده است. از عتیقی دیوان شعري باقی مانده 

آنچه از  هاي زبانی، آوایی، تصویري، مضمونی، بین او و حافظ شباهت وجود دارد.شود که در حوزهاست که با مطالعۀ آن مشخص می

اي که شود این است که ذهن و زبان آنها بسیار به هم نزدیک است، به گونهمطالعه و مقایسۀ کلام این دو شاعر همعصردریافت می

الدین عتیقی را قریب به یقین دانست. از آنجاکه حافظ شاعري مهم و مؤثّر در معرّفی شعر و ادب توان تأثیرپذیري حافظ از جلالمی

هاي این زیبایی، موضوعی هاي ادبی و هنري پیش از اوست؛ کشف و فهم خاستگاهگاه زیباییو آیینۀ سخن او جلوهفارسی است 

  ارزشمند است. این پژوهش کوششی است براي معرّفی اشتراکات ذهنی و زبانی این دو شاعر مهم زبان فارسی در عهد ایلخانی مغول.
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  . مقدمه1

قرن هفتم هجري به دلیل حملۀ ویرانگر مغول به سرزمین ایران و به تبع آن، کشتار وسیع مردم و علما و ویرانی مدارس 

و مراکز علمی و دینی و گسیختگی شیرازة امور و چیرگی بیگانگان بر مقدرات ملّت ایران، همواره قرنی حائز اهمیت بوده 

ها بر فرهنگ، هنر، ادبیات، سیاست و... ایران و جهان اسلام مؤثّر بوده است. یکی از ست؛ و تأثیرات این واقعه، تا قرنا

بایدها براي شناخت سیر تحولات زبان و ادبیات فارسی، مطالعۀ آثار و افکار این روزگار و کوشش براي جستجوي پیوندها 

  تم است. ها با میراث پیش و پس از قرن هفو گسست

 . بیان مسأله 1. 1

هاي هاي مختلف آن باید حلقهگیري زبان و ادبیات، فرایندي تدریجی است و براي درك سیر تحول و تکامل حوزهشکل

هاي بیان موضوعات و رموزِ کشف و طرحِ مضامین را شناخت و تا آنجا که ممکن است، نقش و سهم ها و شیوهانتقال آموزه

هاي به نتیجه رسیدن این مهم، گیري خاصیِّت ذهن و زبان ادواري مورد بررسی قرار داد. یکی از راهر شکلافراد و افکار را د

مطالعۀ کیفیت تأثیرگذاريِ سخنورانِ پیشین و تأثیرپذیري سخنوران پسین از طرزِ طرح موضوعات شعري و بازتاب 

وجود ندارد که در پیدایش و ظهور خود، از مجموعۀ  ايهاي بیان مفاهیم است؛ چراکه هیچ هنر کامل و جاودانهشیوه

جریاناتی که در حوزة تاریخی آن هنر وجود داشته، بی بهره نباشد و شعر نیز به مانند دیگر هنرها، بلکه به علل خاصی بیش 

تواند مصداق هاي گذشتگان نیست. هیچ ابتکار و خلقی، آنگاه که بنیاز از کوششاز دیگر هنرها، در کمال و اوج خود، بی

 .)202: 1386( ر.ك: شفیعی کدکنی،  تواند دور از حوزة نفوذ آثار قبلی وجود داشته باشدراستین ابتکار و آفرینش باشد نمی

در گذر زمان رنگ افکار و تجربۀ گویندگان را به  ،الهامات شاعري و مضامین سخنوري با آنکه غالباً وحدت موضوع دارند

و سخنوري نیست که از آموزگاران پیشین خود رموز سخن راندن و ظرایف ادبیت را نیاموخته گیرند. هیچ شاعر خود می

گیرد که در آمد و خواند و یاد همیپیوسته دواوین استادان همی«باشد؛ زیرا براي گرونده به هنر شاعري ضروري است که 

هاي درون، از آنچه شنیده د یک اثر و بیان خواستهشد ایشان از مضایق و دقایق سخن بر چه وجه بوده است و نیز براي ایجا

). بزرگانی؛ همچون: فردوسی، سنایی، مولوي، 47: 1372(نظامی عروضی، » و یا خوانده شده است، استعداد باید جست

هاي عمیق و عطار و... را باید به حقّ آموزگاران بزرگ فرهنگ و زبان فارسی در طرح موضوعات، مفاهیم و آموزه

هاي ایرانی، این موضوعات و اري دانست که با وجود سیطره و چیرگی ناآموختگان و بیگانگانِ با مکتب و آموزهدریشه

هاي بعد منتقل شدند و مفاهیم از لوح فرهنگ و ادب فارسی شسته نشدند؛ بلکه از طریق آموختگان مکتب ایشان، به نسل

... بازتاب یافتند. یکی از کسانی که کوشش او در انتقال این مفاهیم نهایتاً در سحر کلامِ بزرگانی؛ همچون: سعدي، حافظ و

  مؤثّر بوده است جلال الدین عبدالحمید عتیقی تبریزي بوده است.

  پژوهش هاي. پرسش2. 1

  هاي اساسی پاسخ داده شود:در این پژوهش کوشش شده است تا به این پرسش

 ین عتیقی تأثیر پذیرفته است.؟آیا حافظ در دیوان شعر خود از جلال الد 

 ین عتیقی کدامند.؟محورهاي تأثیرپذیري حافظ از جلال الد 

    ین عتیقی چگونه بوده است.؟ت و شرایط تأثیرپذیري حافظ از جلال الدکیفی 

  . اهداف و ضرورت پژوهش3. 1

ا را از گذشته تا اکنون ی است که سلسله وار میاههفهم درست از سیر تحول شعر فارسی در گرو شناخت دقیق از حلق

رساند. براي مطالعۀ این سیر تحول ضروري است کیفیت اثرگذاري و تأثیرپذیري شاعران و سخنوران بر این شعر فارسی می
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فرایند بررسی شود. حافظ شیرازي یکی از شاعران بسیار مهم، شاخص و تأثیرگذار زبان و ادبیات فارسی است، لذا فهم و 

هاي ذهنی و زبانی شعر او از منظرهاي گوناگون امري ضروري است. هدف این پژوهش بررسی میزان درك درست از زمینه

  و کیفیت تأثیرپذیري حافظ از جلال الدین عتیقی است.

  . روش تفصیلی پژوهش4. 1

در دسترس هاي مختلف بوده است، اما به دلیل الدین عتیقی شاعري مهم و شخصیتی تأثیرگذار در حوزهبا آنکه جلال

اي عکسی نبودن نسخ معتبر از دیوان شعر او، تاکنون تصحیح و چاپ منقّح و کاملی از دیوان او منتشر نشده است و نسخه

 -هاي اخیر چاپ شده که این پژوهش از روي نسخۀ مذکور و با روش توصیفیاز تنها نسخۀ شناخته شدة دیوان او در سال

ه ابیاتی از دیوان دو شاعر که در موضوع، ترکیب، وزن، قافیه، ردیف و...با هم تحلیلی فراهم آمده است، بدین صورت ک

مشترك بوده است استخراج، دسته بندي و در نهایت تحلیل شده است. بدیهی است تعداد ابیات مشترك بسیار فراتر از 

  ار است.حوصلۀ این مقاله است بنابراین آنچه در این پژوهش آورده شده است مصداق مشت نمونۀ خرو

 . پیشینۀ تحقیق5. 1

هاي بسیار اندکی انجام شده ولی خوشبختانه در زمینۀ سفانه در زمینۀ بررسی آثار و افکار جلال الدین عتیقی پژوهشأمت

هایی در زمینۀ الغیب حافظ شیرازي تحقیقات فراوان و متنوعی صورت گرفته است که ابتدا به پژوهشافکار و اشعار لسان

  شود:ار جلال الدین عتیقی و سپس به تعدادي از آثار در زمینۀ حافظ پژوهی، اشاره میآثار و افک

  .)1389از جواد بشري، فصلنامۀ نامۀ بهارستان، پاییز و زمستان (» الدین عتیقیبرگردان دیوان جلال نسخه معرفی و نقد« -

چرمگی عمرانی و علی اکبر رمضانی در  عتیقی تبریزي از مرتضی» مثنوي مناظرة آهو و کمان«تصحیح و معرفی  -

  1394فصلنامۀ بهارستان، بهار و تابستان 

جایگاه جلال الدین عتیقی در تصوف سدة هشتم هجري تبریز به همراه تصحیح «پایان نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان:  -

  .)1384از سعید کریمی(» منابر عتیقی و مقایسۀ آن با برخی از آراء عرفانی امام خمینی

در بحثی مبسوط و راهگشا به موضوع تأثیرپذیري حافظ از شاعران پیش » حافظ نامه«بهاء الدین خرمشاهی در مقدمۀ  -

  از خود بویژه شاعران نزدیک به روزگار او پرداخته است.

امۀ بهارستان در فصلن» خواجه حافظ شیرازي از حافظ منصور تأثیرپذیري« عنوان با اي) در مقاله1395( رجب توحیدیان -

  به تأثیر شیوة سخنوري حافظ بر منصور حافظ شاعر شیعی قرن نهم پرداخته است.

به تأثیر » تأثیر کلام سعدي و حافظ بر شعر سخنوران فرارود«اي با عنوان )در مجلۀ رودکی مقاله1390نورعلی نورزاد ( -

  این دو شاعر بر شاعران تاجیکستان پرداخته است.

بر تأثیرات متقابل این دو » تأتیر و تأثّر سلمان ساوجی و حافظ«اي با عنوان ) در مقاله1389ري (محمود رضا سازوا -

  شاعر همعصر بر شیوة سخنوري یکدیگر پرداخته است.

در فصلنامۀ شبه قاره به تأثیرپذیري غالب » حافظ و غالب«اي با عنوان ) در مقاله1389محمد امیر مشهدي و همکاران ( -

  گوي هند از شیوة سخنوري حافظ پرداخته است. اعران پارسیدهلوي از ش

  . معرّفی مختصر جلال الدین عتیقی 2

  نامۀ جلال الدین عتیقی تبریزي. زندگی1. 2

و هشتم از شاعران قرن هفتم «مولانا جلال الدین عبدالحمید بن قطب الدین عتیقی تبریزي مشهور به عتیقی تبریزي 

الدین محمد رابطه االله وزیر و پسرش غیاثلجایتو خان مغول بوده و با خواجه رشیدالدین فضلهجري و از معاصران او
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یا  743) و در سال 30: 1388(پور جوادي » ه. ق در تبریز زاده شد 646گویا در سال ). «1125: 1363(صفا، » داشته است

ضل عبدالرّحمان، از مفسران و وعاظ شهیر و عالمان پدر عتیقی، قطب الدین ابوالف« فروبست. در تبریز چشم از جهان 744

رفته و خاندان وي به فضل و احسان معروف و در علم و حشمت و بزرگ آذربایجان در قرن هفتم هجري به شمار می

رقۀ اند و سند خرفتهاسلاف عتیقی از پیران سلسلۀ سهروردیه به شمار می) «10: 1392(کریمی،» اندبدیل بودهجوانمردي بی

به تبع آن پژوهشگران معاصر غالباً عتیقی را شاعري فصیح و سخنور  و هاتذکره. رسدمی سهروردي آنها به شیخ ابو النجیب

اند، اما علاوه بر این، وي در تفسیر صاحب نظر بوده است؛ زیرا هم در مجالس، تفاسیر عرفانی قابل توجهی از توصیف کرده

رة تفسیر خواجه رشیدالدین، وزیر مقتدر ایلخانان اظهار نظر کرده است. عتیقی در مواعظ برخی آیات ارائه داده و هم دربا

  ). 16-12(همان: » خویش آیات و احادیث و قصص انبیاء و حکایات صوفیه را در یکدیگر می آمیخت

  . آثار جلال الدین عتیقی1. 1. 2

: 1388(پورجوادي، » لیف و تصانیف بسیار داشته [است]أت«محمد علی تربیت به نقل از اوحدي بلیانی نوشته است که «

  ) اما در حال حاضر آثار شناخته شدة او که در دسترس است عبارتند از:33

منتشر شده  1388دیوان اشعار(چاپ عکسی از روي تنها نسخۀ خطی به جا مانده در کتابخانۀ فاتح استانبول، در سال  .1

است، محضر او را درك کرده و از ملک مسعود که خود از مریدان جلال الدین بودهمجالس (ابوالمجد محمد بن  .2است)؛ 

است)؛ ها را تنظیم و به صورت اثري مستقل کتابت کردهاست که بعدا این یادداشتمنابر او شنیده و نکاتی را یادداشت کرده

قتدر سه تن از سلاطین ایلخانی یعنی غازان خان، االله وزیر مسه یادداشت کوتاه (تقریظ بر تفاسیر خواجه رشیدالدین فضل .3

 721بیت که در زمان حیات شاعر به سال  118در » مناظرة آهو و کمان«مثنوي کوتاهی با عنوان  .4اولجایتو و ابوسعید)؛ 

  آمده است. "سفینۀ تبریز"کتابت شده که این اثر در 

  . سبک شعر جلال الدین عتیقی2. 1. 2

الدین عتیقی از نظر زبانی، فکري و ادبی همان مختصات سبک عراقی است. کثرت تلمیحات لجلا شعر سبکی مختصات

و اقتباسات قرآنی، لغات، ترکیبات و امثال عربی، بلندي مرتبه و پایگاه معشوق، افراط در خاکساري عاشق در برابر معشوق، 

ن و صوفیان، به کارگیري استعاري اصطلاحاتی؛ بیان زهدیات و اصطلاحات صوفیه، اشارات قلندرانه و تعریض به زاهدا

هاي سبک عراقی است که در دیوان هاي عرفانی و... از جمله ویژگیمثل: میخانه، مغ، شراب، مستی و... براي بیان اندیشه

 زیست، در زبان شعري او نشانی از واژگان وشعر او موجود است. با آنکه عتیقی در روزگار حاکمان ایلخانی مغول می

 چنانکه در سخن نویسندگان همعصر او مثل عطاملک جوینی مؤلّف کتاب تاریخ جهانگشاي جوینی -تعابیر مغولی و ترکی

از روي آثار موجود، دلبستگی و تسلّط او بر زبان و ادبیات عرب کاملاً آشکار د. وجود ندار -شوده.ق) و... دیده می 651(

ت، ترکیبات و اصطلاحات عربی، بیش از یازده قصیده و تعداد قابل توجهی است و در دیوان شعر او علاوه بر وفور کلما

  شود. رباعی و ملمعات و مفردات به زبان عربی دیده می

الدین عبدالرزاق اصفهانی است و در غزل یادآور سخن سخن عتیقی در قصیده یادآور قصاید فصیح سنایی و جمال

سعدي، امیرخسرو دهلوي و حافظ است. اگرچه سبک و لحن حماسی در دیوان شعر عتیقی بسیار کمرنگ است اما مثنوي 

بحر هزج مسدس محذوف، باقی مانده است که ژرف ساخت بیت به  118در » مناظرة آهو و کمان«کوتاهی از او با عنوان 

  )234کتابت شده است. (ر.ك: چرمگی عمرانی و رمضانی:  721آن حماسی است و در زمان حیات شاعر به سال 
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  . معرفی مختصر شمس الدین محمد حافظ شیرازي2. 2

نیازي به معرّفی داشته باشد؛ شاعري  تر از آن است کهتر و شناخته شدهشمس الدین محمد حافظ شیرازي سرشناس

تم هجري و در شدي فرهنگ وادب فارسی که در قرن هشیرین سخن با افکاري نغز و سرشار از مفاهیم و موضوعات بنیا

اند، پا دورة اوج هرج و مرج سیاسی و کشمکش نوکیسگانی که تنها به آختگی تیغ و اندوختگی زرینه و سیمینه تکیه داشته

د نهاد و به برکت ذکاوت ذاتی، توانست از تجربیات پیشینیان به درستی در جهت اعتلاي زبان و ادب فارسی به عرصۀ وجو

و نهادینه کردن مفاهیم و موضوعات دیرینۀ آن بهره ببرد. موضوعات و مضامین بنیادي شعر حافظ را تقریباً در سخن 

ظ بیش از هر شاعري، حتی سعدي از شعر پیشینیان خود بهره حاف«توان یافت و با آنکه بسیاري از سخنوران زبان فارسی می

آور نباشد و شود تکرار در کلام حافظ ملال). ولی آنچه باعث می23: 1373(خرمشاهی،» برده و اخذ و اقتباس کرده است

پیشینیان است. شوق شنیدن را همواره در جان مخاطب برانگیزاند، شیوة بیان نغز و شگردهاي هنرمندانۀ تأثیرپذیري او از 

مهم این نیست که آیا شاعري از شاعري دیگر رنگ و الهام پذیرفته است یا نه، بلکه مهم این است که آیا اثرهایی که از «

دیگري گرفته است به همان شکل خام پس داده و یا اینکه در بوتۀ ذوق و قریحۀ خویش آن را گداخته و با سایر تأثّرات 

). هنر واقعی و رندانۀ حافظ این است که از نعمت 94(دشتی، بی تا: » دیدي آفریده استدیگر مخلوط کرده و عنصر ج

سخن پشینیان به درستی و ظرافت بهره برده است و به پشتوانۀ قریحۀ سرشار خود ارزش و برکاتی نیز بدان افزوده است. 

: 1373(خرمشاهی، » کندآنها بهتر ادا می حافظ اغلب، بلکه همۀ مضامین یا صنایع مقتبس از دیگران را از صاحبان اصلی«

حافظ در عین آنکه با میراث فکري و ادبی صوفیانه و مدرسی و دینی و کلامی و فلسفی دنیاي خود آشنایی داشته و ) «40

بینی او ناگزیر دنبالۀ بینی نیز جهانهاي نظري در قلمرو عرفان چیرگی کامل داشته است و از نظر جهاندر برخی زمینه

که ویژگی هر آفرینندگی اصیل هاي عرفانی و کلام و حکمت پیش از خود بوده است، کار شاعرانۀ او همچنانبینیهانج

بینی سنتی نیست بلکه او در عین وفاداري به طرح کلی آن هاي ذهنی یک جهانوار قالبهنرمندانه است تکرار طوطی

است که حاصل آن یگانگی و چهرة شخصی شعر اوست. بنابراین اي ریخته ها این میراث را به قالب ویژة شخصیقالب

که سر رشتۀ بسیاري از تصویرها و شناسی او را در اینجا و آنجا یافت همچنانبینی و هستیتوان آبشخورهاي جهانمی

  ) 10: 1377(آشوري: » اند.هاي شاعرانۀ او را در دیوان این و آن جستهها و برداشتتشبیه

  ی. بحث و بررس3

هاي آشنایی دو شاعر با مفاهیم و موضوعات عرفان و تصوف و نیز اشتراکات و زمینهحدود نیم قرن همزمانی با توجه به 

الدین عتیقی به عنوان فرضیۀ ذهنی و زبانی مشاهده شده در دیوان شعر هر دو شاعر، بحث تأثیرپذیري حافظ از جلال

اند و نیز از مغول بودهتیمور و ماشاگران روزگار عسرت ایرانیان از شدائد است. حافظ و عتیقی ت محوري این مقاله مطرح

بی «اند، در چنین روزگارِ سخت و مردافکنی زبان مشترك آنها براي گفتگو، به قول حافظ ها دیدهزکامِ زهد خشک، ملالت

ر، کیفیت و شرایط این تأثیر و تأثرّ از دیوان هر دو شاع شعري شواهد به استناد با شودمی در ادامه تلاش». چیزي نیست

  بررسی و گزارش گردد.

  الدین عتیقی . تأثیرپذیري آوایی و موسیقایی حافظ از جلال1. 3

هاي ذهنی و زبانی سخنوران موثّر براي شناخت کیفیت سیر تحول و تکامل زبان و ادبیات فارسی ضروري است آفرینش

جمند چگونه دست به دست شده تا به امروز رسیده است. بسیاري از اشعار حافظ در را بشناسیم و بدانیم که این میراث ار

وقتی شاعري «حوزة آوایی و موسیقایی تحت تأثیر کلام پیشینیان است و این امر عمدتاً مربوط به ساختار شعر فارسی است. 

زنجیرة گفتار او در محور همنشینی در قالب خاص؛ یعنی وزن و قافیۀ معین، به سرودن شعري بپردازد، رشتۀ کلمات یا 



 60/ تأثیرپذیري حافظ از جلال الدین عتیقی تبریزي (با تکیه بر دیوان اشعار آنها)

  

هاست ها از نظر وزن و مرز قافیهکلمات، با نوعی محدودیت روبروست و این محدودیت، برخاسته از تنگناي ظرفیت مصرع

بسیاري موارد به تعبیر متنبی حافري بر حافري (جاي پایی  است، در طبعاً ممکن و کندمی محدود را رشتۀ تداعی و که اندیشه

(شفیعی کدکنی، » ي پایی دیگر) در این جاده قرار گیرد بی آنکه قصدي به عنوان سرقت و اخذ وجود داشته باشدبر جا

). تکرار در خواندن و روایت کردن شعر دیگران چه براثر دلبستگی یا به منظور آموختن و... به مرور زمان در 214: 1386

گذارد. این تأثیرپذیري عمدتاً در گزینش واژگان و به یان او تأثیر میشود و در نهایت بر شیوة بذهن و زبان فرد مؤکّد می

پذیري شعر شاعران از هم از همین رهگذر افتد و در مجموع رنگکارگیري ترکیبات و اصطلاحات در محور افقی اتفاق می

ز عوامل اصلی همرنگی شعر ها و ترکیبات خاص به کلام، بسیار مؤثّر است و یکی ااست. وزن و قافیه نیز در ورود واژه

تواند یکی از هاي مشترك افراد نیز میشاعران ادوار مختلف را باید در یکسانی وزن و قافیه دانست. علاوه بر این تجربه

زیستی مسعود سعد سلمان قرار گرفته  موقعیتعوامل مهم همرنگی و تأثیرپذیري شاعران از هم باشد، مثلاً شخصی که در 

دهند؛ امکان که رنج مشترکی را گزارش می جهتیل که شعر مسعود سعد بیان حال اوست و هم بدان باشد هم بدان دل

استفاده از واژگان و ترکیبات و اوزان مشترك بیشتر است که این امر به همرنگی سخن و تأثیرپذیري ضمیر ناخودآگاه شاعر 

  شود:دین عتیقی تبریزي به عنوان شاهد مثال آورده میانجامد. در زیر مواردي از تأثیرپذیري آوایی حافظ از جلال المی

  . تأثیرپذیري حافظ از عتیقی در نظام موسیقایی (وزن، قافیه، ردیف)2. 3

بخشد و در حقیقت از مجموعۀ عواملی که زبان شعر را از زبان روزمرّه، به اعتبارِ بخشیدن آهنگ و توازن، امتیاز می«

نامید و این » گروه موسیقایی«توان شوند، میها در زبان میها و تشخّص واژهز کلمهرهگذر نظام موسیقایی سبب رستاخی

(شفیعی » گروه موسیقایی خود عوامل شناخته شده و قابل تحلیل و تعلیلی دارد؛ از قبیل: انواع وزن، قافیه، ردیف، جناس و...

ها و ها و پایۀ استوار همۀ هماهنگیوتها و مص). وزن یک نظام آوایی روشمند در ترکیب صامت8: 1388کدکنی، 

هاي شعرِ حافظ و عتیقی از رهگذر اشتراك در همین نظام موسیقاییِ مؤثر هاي زبان شعر است. علت عمدة همسانیهمگونی

هایی که در دیوان دو شاعر از نظر وزن و قافیه یکسانند در ترکیبات واژگانی، هاي انجام شده، اکثر غزلاست. طبق بررسی

  فاهیم محتوایی و مضمونی نیز بسیار نزدیک به هم هستند. م

  

  . اشتراك در وزن، قافیه و ردیف1. 2. 3

  این ابیات اکثراً در مضمون و ترکیبات یکسان یا نزدیک به هم هستند.

 (رمل مثمن محذوف) فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

  ع: اي فروغ حسن، عکسی از رخ زیباي تو

  

  دلکش یا قد و بالاي تو ع: یارب آن سرویست

   

  ح: اي قباي پادشاهی چست بر بالاي تو

  

 عمر شیرین نکهتی از زلف عنبرساي تو  

 (682، ب 16)1

 آفتابست آن چنان یا چهرة زیباي تو

)1ب ، 682(  

 زینت تاج و نگین از گوهر والاي تو

)317: 410(غ  

 حذوف)فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن(فع لن) (رمل مثمن مخبون(اصلم) م 

  بینمع: چون در آن روي تو من روي خدا می

  

 هیچ رویی به جز آن روي چرا میبینم  

)8ب ، 584(   
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  بینمح: در خرابات مغان نور خدا می
  

  ع: دوش ایام مگر خفت و جهان غافل بود 

  

  ح: یاد باد آنکه سر کوي توام منزل بود

  

  ع: پیر گشتیم و ز دل عشق جوانان نرود

  

  ح: هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

  

 این عجب بین که چه نوري ز کجا میبینم

)288: 357(غ   

 کآفتابم همه شب در بر و در منزل بود

)8ب ،372(  

 دیده را روشنی از خاك درت حاصل بود

)205: 207(غ  

 لذّت بیدلیام از دلِ ویران نرود

)17ب، 366(  

 هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود

)214: 224(غ  

 فاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن(مجتث مخبون محذوف)م  

  بوستان داريع: تویی که قامت چون سرو 

  

  جهان داريح: تو را که هرچه مراد است در 

  

  شراب زدهع: ز خوابگاه برآمد بتم 

  

  آب زدهح: در سراي مغان رفته بود و 

  

 چو ماه حسن رسیده به آسمان داري  

)4ب، 710(  

 چه غم ز حال ضعیفان ناتوان داري

)339: 445(غ  

 ز جام فتنه دو نرگس به ناز خواب زده

)9ب، 664(  

 نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده

) 324:  421(غ  

  هاي متفاوت:ردیف با قافیهوزن، همهاي هم. غزل2. 2. 3 

 (رمل مثمن محذوف) فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  

  ع: ماه من در پرده دارد چهرة رخشان هنوز

  

  : برنیامد از تمنّاي لبت کامم هنوزح

  

 در نیفکنده است گوي حسن در میدان هنوز  

)8ب ، 465(  

 بر امید جام لعلت دردي آشامم هنوز

)234: 265(غ  

 (رمل مثمن مخبون(اصلم) محذوف) (فع لن) فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن  

  ع: کی بود باز که بینم رخ زیباي تو را

  

  بستان را ح: رونق عهد شباب است دگر

  

  ع: کو هوایی که چو گل در بر ماش اندازد
  

  ح: ساقی ار باده ازین دست به جام اندازد

  

 جانفشانی بکنم قد دلاراي تو را   

)18 ،ب213(  

 میرسد مژدة گل بلبل خوشالحان را

)101: 9(غ  

 یا برد جان مرا در کف پاش اندازد

)7ب، 311(  
 

 عارفان را همه در شرب مدام اندازد

)175: 150(غ  
 



 62/ تأثیرپذیري حافظ از جلال الدین عتیقی تبریزي (با تکیه بر دیوان اشعار آنها)

  

  ع: نیست یک لحظه که از عشق تو دل خون نشود
  

  

  ح: گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

  

 زآتش عشق توام دیده چو جیحون نشود

)14ب ، 369(  

 تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود

)216: 227(غ  

 (مخبون رجز مثمن مطوي) مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن  

  زانکه در اوست بوي تودهم ع: عمر به باد می

  

  دهد طرّة مشکساي توح: تاب بنفشه می

  

 اي خنک آن نسیم کو میگذرد به کوي تو  

)22ب ، 679(  

 پردة غنچه میدرد خندة دلگشاي تو

)318:  411(غ  

 (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن  

  ع: اي از حدیث لعل تو شیرین دهان من

  

  گر نقشباز مند عشوهح: بالا بلن

  

  ع: رنجه مشو ز هرچه نه بر طبع تو خوش است

  

  ح: باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است

  

  ع: مهرت گمان مبر که ز جانم به در رود

  

  : از دیده خون دل همه بر روي ما رودح 

  

 حیف است نام لعل لبت بر زبان من  

) 9ب ،631(  

 کوتاه کرد قصۀ زهد دراز  من

)312: 400(غ  

 بر کعبتین دهر نه هر نقش سه شش است

)10ب، 155(   

 شمشاد خانهپرور ما از که کمتر است

)115: 39(غ   

 یا بی تو در حیات و مماتم به سر رود

)10ب ، 366(  

 بر روي ما ز دیده چه گویم چهها رود

)212: 220(غ  

 (مجتث مثمن مخبون محذوف) مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن  

  دم ز سر برون نرود ع: مرا هواي تو یک 

  

  ح: خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود

  

  ع: ز خواب دوش درآمد بتم خمار زده

  

  ح: در سراي مغان رفته بود و آب زده

  

 ز پیش دیده خیالت به هیچ گون نرود  

)15ب ، 367(  

 به هر درش که بخوانند بی خبر نرود

)214: 224(غ  

 گره به شوخی بر زلف تار زده

)9ب، 664(  

 نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده

)324:  421(غ  
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 (هزج مثمن سالم) مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن  

  ع: چو رحمی نیست بر جانم دل نامهربانش را

  

  ح: اگر آن ترك شیرازي به دست آرد دل ما را 

  

 چه باید درد سر دادن به سر آن آشنایش را  

)4ب ، 212(  

 به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را 

)98: 3(غ  

  هاي یکسان در وزن و متفاوت در ردیف و قافیه.  غزل3. 2. 3

 (رمل مثمن محذوف)فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  

  *ع: اي فروغ حسن، عکسی از رخ زیباي تو

  

  ح: اي فروغ ماه حسن از روي رخشان شما

  

 عمر شیرین نکهتی از زلف عنبرساي تو  

)682: 16(ب  

 آب روي خوبی از چاه زنخدان شما

)102: 12(غ  

 (مجتث مثمن مخبون محذوف)مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن  

  ع: منم به دردکشی شهره در جهان بوده

  

  ح: منم که شهرة شهرم به عشق ورزیدن

  

 به خون دیده و دل راه عشق پیموده  

)12ب  ،670(   

 منم که دیده نیالودهام به بد دیدن

)308: 393(غ  
  

  هاي یکسان در وزن و قافیه و متفاوت در ردیف (گاهی هم بدون ردیف)غزل .4. 2. 3

 (مضارع مثمن اخرب) مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن  

  ع: ما را نه تن نه جان بود نی موج نقش هستی

   

  ح: با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی

  

  ع: دوش از نسیم زلفش بویی به ما رسیده

  

  رت گزیدهع: ماییم از دو عالم خاك د

  

  کشان همی شد در شرب زر کشیدهح: دامن

  

 کافتاده مست بودیم از بادة الستی  

)1ب، 703(  

  پرستیتا بیخبر بمیرد در درد خود

  )332: 435(غ                               

 صبر از برم بریده جان از تنم رمیده

)1ب ، 666(  

 اومید در تو بسته از دل طمع بریده

)12ب، 665(  

 صد ماهرو ز رشکش جیب قصب دریده

)326: 425(غ  

 (مجتث مثمن مخبون محذوف) مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن  

  ع: گرفت باز دل خسته راه میخانه

  

  ع: مراست دل به خرابات و جان به میخانه

  

 ز عشق سلسلهزلفی شدیم دیوانه  

)20ب، 674(  

نهز عشق مست و خرابم ز شوق دیوا  

)6ب ، 675(  



 64/ تأثیرپذیري حافظ از جلال الدین عتیقی تبریزي (با تکیه بر دیوان اشعار آنها)

  

  ح: چراغ روي تو را شمع گشت پروانه

  

  ع: چو ساخت بلبل سرمست پردة عشاق

  

  راقفح: زبان خامه ندارد سر بیان 

  

 مرا ز حال تو با حال خویش پروا، نه

)327: 427(غ  

 به ذوق، پردة هستی بدر ز اشواق(؟)

)1ب ، 511(  

 وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق

)252: 297(غ  

  دیف و مشترك در قافیههاي مختلف در وزن و ر. غزل5. 2. 3

  »نشوي«ع: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ردیف 

  »شوي«ح: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ردیف 

  ع: بکوش دل که پی دلبران دگر نشوي

  

  خبر شويخبر بکوش که صاحبح: اي بی

  

 به کوي عشق تو را به بود اگر نشوي  

)22ب، 737(   

 تا راهرو نباشی کی راهبر شوي

)366: 487(غ  

  سازي:. تأثیرپذیري حافظ از عتیقی در محور واژگانی و ترکیب3. 3

  .  برخی ترکیبات یکسان:1. 3. 3

  ) 240: 446)؛ ح: (غ12ب 239ع: قباي حسن (

  )325: 423)؛ ح:( غ14ب714ع: جهان جان (

  )150: 110)؛ ح: (غ 18ب247ع: مرغ جان (

  )243: 282)؛ ح: (غ 10ب 218ع: آتش سودا (

  )266: 322، غ131: 73)؛ ح: (غ3ب 639، 12ب461ع: چشمۀ نوش ( 

  )369: 489غ 48، 280: 227، غ289: 359)؛ ح: (غ11ب5ع: چشمۀ خورشید (

  ) 366: 486)؛ ح: (غ7ب496، 12ب472ع: آتش موسی (

  . برخی ترکیبات نزدیک به هم: 2. 3. 3

  )121: 51)، ح: قحط وفا (غ221: 240)؛ ح: قحط جود(غ3ب 762ع: قحط مروت (

  ) 342: 451)، ح:  نیل مراد (غ261: 313)؛ ح: نیل غم (غ13ب213ع: نیل فنا ( 

  ) 372: 494)؛ ح: چشمۀ حیوان (غ 19ب 214ع: چشمۀ حیات ( 

  ) 252: 297)؛ ح: عنان فراق (غ12ب 220ع: عنان عیش (

  )98: 2ع آفتاب (غ)؛ ح: شم22ب447ع: شمع خورشید (

  . تأثیرپذیري حافظ از عتیقی در محور اندیشه و عاطفه4. 3

 به کارگیري گروه موسیقایی در کلام؛ شامل: وزن، قافیه، ردیف، جناس و... اغلب منجر به اشتراك فرمِ بیان در ساحت

ي متن و نهایتاً در کیفیت بیانِ گیري مفاهیم و محتواشود. بدون شک این مجموعه در شکلواژگان، ترکیبات، تعبیرات می

الدین عتیقی نزدیک است و بیانِ حافظ، بسیار به جلال شکلاندیشه و عاطفه نیز محور اشتراك خواهند بود. از آنجا که 
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هایی داشته باشند که با توجه به اخت نیز شباهتس اشتراکات فراوانی دارد، طبیعی است از منظر بیانِ محتوا و درون

  از عوامل، تأثیرپذیري حافظ از عتیقی، ممکن و قابل پذیرش است.  ايمجموعه

اي مستقل و جامع است؛ در اینجا صرفاً تأثیرپذیري حافظ از جلال الدین عتیقی در محور اندیشه و عاطفه، نیازمند مقاله

هایی با رعایت آنها، نمونههاي اي از همسانیبراي آشنایی با کیفیت مؤانست حافظ با شعر و سخن عتیقی و گزارش پاره

  شود.اختصار آورده می

  

  . بیان یکسان مفاهیم عرفانی1. 4. 3

  برخی از این مفاهیم عبارتند از:

  اصالت نیاز در سلوك

  ع: شرك است نمازت اگر از بهر مراد است

  

  ع: در چون نگشاید چه زنی حلقۀ کعبه

  

  رودح: زاهد چو از نماز تو کاري نمی

  

  به خون جگر کند عاشقح: طهارت ار نه 

  

ستایمان اگرت سجده سوي بت به نیاز ا    

)21ب ، 247(   

 ناید چو جوابیت چه حاصل ز نماز است

)18ب  ،247(   

 هم مستی شبانه و راز و نیاز من

)312: 400(غ  

نماز به قول مفتی عشقش قبول نیست  

)231: 259(غ  

  اصالت غم عشق -

  ع: در داعیۀ حوض بهشتی زند آتش 

  

  خرمن صد زاهد عاقل زند آتشح: در 

  

اندآن را که غم عشق تو بر خاك نش    

)12ب، 358(   

 این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم

)295: 371(غ  

  تعریض به زهد خشک زاهدان -

  ع: در پردة ناموس بود غمزة زاهد

  

  ح: زاهد ار راه به رندي نبرد معذور است

  

  ع: عیب مستان مکن اي زاهد ازین نقش امروز

  

  : تو چه دانی اگر این نقش ز ما بپذیرندع

  

  ح: عیب رندان مکن اي زاهد پاکیزه سرشت

  

 مسکین چه کند ره به خرابات نداند  

)12ب، 358(  

دعشق کاریست که موقوف هدایت باش  

)180: 158(غ  

ینکانچه فردا چه شود چون که نداریم یق  

)2ب، 648(  

ینراست بینی کژي ما همه چون نقش نگ  

)3ب ، 648(  

نخواهند نوشتکه گناه دگران بر تو   

)136: 80(غ  
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  ع: زهد ما را بخرید او به می آن باري بود

  

  ارزدح: دمی با غم به سر بردن جهان یکسر نمی

  

  ع: ملامت کم کن اي صوفی که با تو صلح کردم من

  

  ح: تو و طوبی و ما و قـــامت یار

  

  عقل باده بده تا به کیع: خانه برانداز 

  

  ح: مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ

  

 باز افکندم و رستم هم از آن و هم از این

)5ب  ،648(  

ارزدمیبه می بفروش دلق ما کزین بهتر ن  

)176: 151(غ  

ییتو را دنیا و عقبی و مرا آن ترك یغما  

)2ب، 743(  

 فکر هرکس به قدر همت اوست

)122: 56(غ  

 تقوي هنگامه گیر زهد دکانچه طراز

)22ب، 661(   

دندست زهد فروشان خطاست بوسیکه   

)308: 393(غ  

 تجلی ذات حق -

  تــــبر ماســع: همه عالم حدیث دل

  

  گاه رخ او دیدة من تنها نیستح: جلوه

  

 هرکه مست است او ز ساغر ماست  

)15ب ، 242(  

دگرداننماه و خورشید هم این آینه می   

)197: 193(غ:    

  هاي فلسفی مشترك. اندیشه2. 4. 3

هاي فلسفی در حوزة شعر، بر بسیاري از شاعران بعد از خود تأثیري انکارناپذیر عمرخیام به عنوان نمایندة اندیشهافکار 

هاي خیام؛ عبارتند از: حیرت در کار جهان، چون و چرا در کار آفرینش، داشته و دارد. مسائل مهم و محوري اندیشه

بازتابِ . ر بر سرنوشت موجودات، اغتنام وقت براي شادي و... ناپایداري جهان، حقیقت گنگ مرگ و سایۀ سنگین جب

هاي برخاسته از ذهن فلسفی خیام، در ساحت شعرِ جلال الدین عتیقی و حافظ شیرازي، ها و پرسشهمگونِ این اندیشه

  دار و بیانگر تأثیر و تأثّري است که این پژوهش در جستجوي خاستگاه آن است.کاملاً معنی

ها هاي خیامی شناخته و نامزد شده است؛ بنا به اهمیت و قبول خاطري که این اندیشهکه تحت عنوان اندیشهموضوعاتی 

شود؛ بنابراین تکرار آنها در دیوان حافظ و عتیقی نیز اند در آثار اکثر شاعران و نویسندگان شاخص زبان فارسی دیده مییافته

ه را در این پژوهش ضروري کرده است؛ اشتراکات قابل توجه در شیوة بیان این اما آنچه این مقایس .امري کاملاً طبیعی است

دو شاعر است که احتمال تأثیرپذیري حافظ از عتیقی را در بیانِ این موضوع، تقویت و قریب به یقین کرده است. این 

  گردد:موضوعات در زیر به همراه شواهد آن ذکر می

  ترجیح نقد دنیا بر نسیۀ بهشت -

  اي مده از دست کدخدابهر خانهع: از 

  

  گویدح: چمن حکایت اردیبهشت می

  

 آب حیات نقد به از نسیۀ شراب  

)9ب ، 29(   

هشتنه عاقل است که نسیه خرید و نقد ب  

)134: 79(غ   
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  ح: اي دل ار عشرت امروز به فردا فکنی

   

 مایۀ نقد بقا را که ضمان خواهد بود

)183: 164(غ  

 وران بهشتیترجیح وصال معشوق بر ح -

  ع: مرا وصال تو باید بهشت و حور ببخش

  

  ح: صحبت حور نخواهم که بود عین قصور

  

واستبدان کسی که ز یارش به دیگري پر    

)18ب، 37(   

 با خیال تو اگر با دگري پردازم

)274: 335(غ:   

 غنیمت دانستن فرصت شاد -

  ع: ساقی و جام باده و نقل و کنار جو

  

  و معشوق به کام است ح: گل در بر و می در کف

  

 دست از دو کون جز که ز خاك درش بشو  

)13ب، 694(  

 سلطان جهانم به چنین روز غلام است

)118: 46(غ  

  . موضوعات شعري مشترك3. 4. 3

هاي وزن، قافیه و ردیف، غالباً منجر به اشتراك گونه که پیش از این اشاره شد، در شعر، اشتراك در هریک از محدودهآن

انجامد. بنابراین آنچه به عنوان شود که این امر درنهایت به اشتراك موضوعات شعري میمحور ترکیب و تصویر می لفظ در

شود عمدتاً سازي و شیوة بیان و تصویرگري و... در دیوان این دو شاعر یافت میموضوعات شعري مشترك در مضمون

  از آن پرداخته شده است:هایی ناشی از خطوط مشترك فرمی است که در زیر به نمونه

  غمازي صبح، اشک و مشک -

  ع: چو بینمت شود از گونه حال من معلوم 

  

  ع: مراست راز غم نهفته در دل اگر

  

  ع: با خیال رخ گلرنگ تو شد گلگون اشک

  

  ع: حالم آن زلف آشکارا کرد

  

  ح: اشک غماز من ار سرخ برآید چه عجب

  

 بلی ز صبح عجب نیست گر بود غماز  

)14ب ، 456(   

 ز دل نیابد اشکم که کرد فاش این راز

)16ب ، 456(   

 زین نشان بود که افتاد مرا بیرون راز 

)19ب ، 456(   

 چه عجب مشک اگر بود غماز

)16ب ، 457(    

تخجل از کردة خود پرده دري نیست که نیس  

)130: 73(غ  

  سایی طرّة معشوقمشک -

  کشد همه مشک است رهگذرع: چون زلف می

  

  دهد طرّة مشکساي تواب بنفشه میح: ت

  

زند همه کوي است پر گهرچون دم همی    

)20ب، 450(  

درد خندة دلگشاي توپردة غنچه می  

)318: 411(غ  
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  تأثیر خوش تکرار نام معشوق -

  ع: روزي برفت وصف لبت بر زبان من

  

  ح: نام من رفته است روزي بر لب جانان به سهو

  

چکدم از زبان هنوزآب حیات می    

)3ب ، 466(  

آید از نامم هنوزعاشقان را بوي جان می  

)234: 265(غ  

 ماندگاري نقش و خیال معشوق -

 ع: همه نقشی ز دلم اشک فرو شست ولیک

  مدهم پند که از عشق چنانم که اگر 

  

 ح: هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من است

  ح: آنچنان مهر توام در دل و جان جاي گرفت

  

وددیدة گریان نرنقش خندان لبش از     

دجان ز عشقم برود عشقم از جان نرو  

)20 -21ب، 366(  

 برود از دل من وز دل من آن نرود

 که اگر سر برود از دل و از جان نرود

)214: 223(غ  

  دیدن روي معشوق در پیالۀ شراب -

  صد خلوتت ناید به دست ع: بگذر اي زاهد که در

  

  ایمح: ما در پیاله عکس رخ یار دیده

  

ابه من بینم ز عشق روي ساقی در شرآنچ    

)16ب ، 27(  

 اي غافل از لذّت شرب مدام ما

)102: 11(غ  

  . تأثیرپذیري مضمونی حافظ از جلال الدین عتیقی4. 4. 3

هاي عرفانی و صوفیانه پیوندي ناگسستنی دارد، این خط فکري در دیوان و هاي او با اندیشهشهرت حافظ و تحلیل غزل

شود، این امر باعث پدید آمدن مضامین مشترك در دیوان دو شاعر شده است. اگرچه ی نیز به وضوح دیده میدیگر آثار عتیق

یابیم، حافظ اغلب، بلکه ها و صنایع و ظرایف شعري او[حافظ] را در آثار پیشینیان میپیشینۀ بسیاري از مضامین و اندیشه«

کنم که حافظ حتّی یک مضمون کند. تصور نمیاصلی آنها بهتر ادا می همۀ مضامین یا صنایع مقتبس از دیگران را از صاحبان

اش، و خوبتر از آن بازآفرینی نکرده باشد. مهم این است که آنچه خوبان در مجموع دارند، مقتبس را به خوبی اصل اولیه

  شود. شاعر مختصراً اشاره میاي از مضامین مشترك دو ). در این مبحث به پاره40: 1373(خرمشاهی، » حافظ به تنهایی دارد

  حجاب جسم مانع دیدار جانان است -

  ع: حجاب خود چو خودم تا درآیمش در چشم

  

  ع: به خون تن شهیدآسا بشستم دست از خود من

  

  ع: حجاب دوست عتیقی است ساقیا در ده

  

  ع: حجاب دوست منم ساقیا بکن جهدي

  

  ح: میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

  

وار جدا از وجود خویشتنمخیال    

)15ب، 580(   

حجاب آیمحجاب خود خودم تا من برِ او بی  

)21ب ، 596(   

 می مغان مگر از خود دمیش بستانی

)7ب، 139(  

ام از خویش بو که برهانیبه دولت می  

)2ب، 139(  

 تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز

)235: 266(غ  
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  ویی حافظ از میان برخیزح: حجاب راه ت

  

حجاب رودکسی که در این میان بی خوشا  

)213: 221(غ  

 کشته شدن به تیغ معشوق لطف است -

  دهم جان کشد به تیغم شکرانه میع: گر می

  

  ح: به تیغم گر کشد دستش نگیرم

  

شانهکنم نزند به تیرم دل میور می    

)1ب، 674(  

 و گر تیرم زند منت پذیرم

)272: 331(غ  

 ازلیت و ابدیت عشق -

  نبودم عشق تو بود در جانم ع: چو من

  

  ع: نه از امروز عتیقی است گرفتار غمت 

  

  ع: ما نبودیم که آشفتۀ سوداي بودیم(؟)

  

  ع: در آب و گل بنهاده پا بودم که درد عشق او

  

  ع: هواي عشق تو در جان من نه اکنون خاست

   

  ح: نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود

  

 چو من نباشم عشق تو باشد آیینم  

)61ب  ،577(   

 که نبودیم که با درد غمت بودیم قرین(؟)

)18ب ، 647(  

هاي توایمنز کنون تشنه لب خاك قدم  

)1ب ، 615(  

 در جان ما آتش زده با خاك ما آمیخته

)1ب، 664(  

تکه من نبودم و بود این هوس که در سر ماس  

)3ب، 238(  

 زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

)104: 16(غ  

 برون و غوغاي درون خاموشی -

  ام راضی نیستع: کیست در من که بدین زندگی

  

  ل ندانم کیستدح: در اندرون من خسته

  

تکه برون بسته دمم و او ز درون در غوغاس    

)6ب ، 285(  

 که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

)107: 22(غ  

 زنده بودن آتش عشق در دل -

  شع: مغان ازین پس خاکم کنند قبلۀ خوی

  

  دارندح: از آن به دیر مغانم عزیز می

  

ندکه آتشی که نمیرد در آن میان بین    

)2ب ، 417(   

تکه آتشی که نمیرد همیشه در دل ماس  

)108: 22(غ  

 بی اعتباري بهشت (فروختن بهشت به گندمی) -

  ع: فروخت آدم جنّت به گندمی تو مخر

  

 به نیم جو اگرت هست از آدمیت نام  

)21ب، 527(  
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  ع: پدرم روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت

  

  پردة تقوي به در افتادم و بس ح: نه من از

  

ممن چرا ملک جهان را به جویی نفروش  

)277: 340(غ  

 پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت

)136: 80(غ  

 خرقه به می گرو دادن -

  اي خرقه گرو کردم گفتندع: از بهر می

  

  ع: گرو کنید به می خرقۀ مرا زان پیش

  

  : کاش دهندي بهشت عاریتم زاهدانع

  

  ح: مفلسانیم و هواي می و مطرب داریم

  

  ح: صوفیان واستدند از گرو می همه دلق

  

  ح: مدام خرقۀ حافظ به باده در گرو است

  

دبردار به زرقت نتوان راه مغ آلو    

)5ب، 384(  

نمکه آتشیش درافتد ز جان ممتح  

)6ب، 579(  

اتا به گرو کردمی وجه خرابات ر  

)11ب، 213(  

تانندآه اگر خرقۀ پشمین به گرو نس  

)197: 193(غ  

 دلق ما بود که در خانۀ خمار بماند

)195: 178(غ  

ومگر ز خاك خرابات بود فطرت ا  

)315: 405(غ  

 جمعیت خاطر در زلف پریشان جستن -

  ایمع: بهر خود جمعیتی از عشق حاصل کرده

  

  ح: در خلاف آمد عادت بطلب کام که من

  

ایمدهریشان دل بدان زلف پریشان داما پ    

)22ب، 590(  

ردمکسب جمعیت از آن زلف پریشان ک  

)264: 319(غ  

 برتري مستی و عشق بر زهد و عجب -

  ع: من آشفته و مستی و غم عشق

  

  ع: تو و تقوي و ما و مستی عشق

  

  ح: زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز

  

 تو اي زاهد صلاح و نیکنامی  

)11 ب، 203(  

 که لکم دینکم ولی دینی

)5ب، 734(  

اشدتا ترا خود ز میان با که عنایت ب  

)180: 158(غ  

 تأثیر خوش تکرار نام معشوق -

  ع: روزي برفت وصف بت بر زبان من

  

  ح: نام من رفته است روزي بر لب جانان به سهو 

  

 آب حیات می چکدم از زبان هنوز  

)3ب ،466(   

نامم هنوز آید ازاهل دل را بوي جان می  

)234: 265(غ  
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 شوق دیدار معشوق در قیامت -

  ع: خاك ما تشنۀ شوقت به قیامت ز لحد

  

  ع: ز جام مهر تو در خاك مست خواهم شد

  

  ح: بر سر تربت من با می و مطرب بنشین

  

زنان برخیزدکنان نعرهسوي تو رقص    

)20ب، 309(  

تز بوي تو به قیامت خراب خواهم خاس  

)5ب، 238(  

زمکنان برخیویت ز لحد رقصتا به ب  

)275: 336(غ  

 دوري چشم آلوده نظر از رخ یار -

  ع: چشم آلوده نبیند رخ او چشم به خون

  

  ح: چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است

  

اهدشستنش ناید هر دیده که دیدن خو    

)5ب، 363(  

 بر رخ او نظر از آینۀ پاك انداز

)234: 264(غ  

 ینۀ تجلّیطوطی صفتی عاشق در برابر آ -

  ع: پس آیینۀ رویش دگري در سخن است

  

  اندح: در پس آینه طوطی صفتم داشته

  

ایدگرچه ز آیینه به جز طوطی جان ننم    

)19ب، 401(  

مگویآن چه استاد ازل گفت بگو می  

)300: 380(غ  

 حسن خداداد و بی نیازي به مشاطه -

  ع: حسن خدا داده را حاجت مشاطه نیست

  

  دا داده است و حجلۀ بختح: تو را که حسن خ

  

لزلف به شانه مزن غالیه بر گل مما    

)11ب، 518(  

دات بیارایچه حاجت است که مشاطه  

)217: 230(غ  

 از پردة تقوي به در افتادن -

  امع: باز من از پردة تقوي به در افتاده

  

  ح: نه من از پردة تقوي به در افتادم و بس

  

مادهخواره در افتاکش میبا بت دردي    

)1ب ، 524(  

تپدرم نیز بهشت ابد از دست بهش  

)136: 80(غ  

 طلوع آفتاب می از پیاله -

  ع: چو آفتاب می از مشرق قدح سر زد

  

  ح: چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید 

  

ز قیامقیامتی بکن از عیش تا به رو    

)8ب ، 532(  

دز باغ عارض ساقی هزار لاله برآی  

)219: 234(غ  
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 فریب گندم خوردن -

  ع: روي آدم نه به خلد است به گندم زان داد

  

  ح: پدرم روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت

  

مما همانیم بیا تا که به یک جو نخری    

)13ب ، 603(  

 من چرا ملک جهان را به جوي نفروشم

)277: 340(غ  

 کمان ابرو تا گوش کشیدن -

  ع: حسن با گوش کمان ز ابروي تو تا که کشید

  

  کنم ولیش لابه همیح: پیش کمان ابروی

  

 رفته از دست به یک باره ازو چون میرم  

)2ب، 604(  

ندکگوش کشیده است از آن گوش به من نمی  

)197: 192(غ  

 رقص شوق کشتگان معشوق -

  ع: اي خوش آن لحظه که آن غمزه همی زد تیغم

  

  کنان باید رفتح: زیر شمشیر غمش رقص

  

کنان در قدم قاتل بودمرغ جان رقص    

)9ب ، 372(   

افتاد کان که شد کشتۀ او نیک سرانجام  

)151: 111(غ  

  با دل پر خون لب خندان داشتن -

ها چون چنگ در ذوقیم خوشع: از فغان و ناله  

 

  ح: با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام

  

 با دل پرخون چو می خندان لب و دل خرمیم  

)14ب، 606(  

 نی گرت زخمی رسدآیی چو چنگ اندر خروش

)246: 862(غ  

 جرعۀ شراب بر خاك افشاندن -

  هاع: باز بخواهم فتاد بر در میخانه

  

  اي بر خاك و حال اهل دل بشنوح: بیفشان جرعه

  

 جرعه به هرجا که ریخت روي در آن خاك سود  

)14ب، 384(  

ردکه بر گل اعتمادي نیست اگر حسن جهان دا  

)157: 120(غ  

  هاي ادبیمحور تصویرسازي و زیبایی. تأثیرپذیري حافظ از عتیقی در 5. 4. 3

داري بین این دو دهد که همسانی و همخوانی معنیها نشان میبررسی صور خیال و زاویۀ دید دو شاعر در نگاه به پدیده

اي تواند حاصلِ سنت ادبیهاي مختلف باشد و هم میتواند نتیجۀ ثأثیر و تأثّر در حوزهشاعر وجود دارد، این قرابت هم می

گویا در طول تاریخ شعر فارسی این عقیده به طور ضمنی در «باشد که هر دو شاعر بدان آموخته و مأنوس شده بودند. 

اندیشۀ شاعران وجود داشته که هرگونه ابداعی که در زمینۀ صور خیال و معانی شعري باید به وجود آید، نباید از قلمرو دید 

اشد، اما در این چشم چیزهاي تازه جستجو شود، اما چشم بودن، امري مسلم و نگرش قدما بیرون باشد، نرگس باید چشم ب

  ).215: 1386(شفیعی کدکنی، » شده است
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  . تشبیهات یکسان:1. 5. 4. 3

 تشبیه شکفتن گل به پیراهن دریدن معشوق -

  ع: گر بدین حسن و شمایل بخرامی به چمن

  

  ح: رسید باد صبا غنچه در هواداري

  

  بستان چون غنچه با دل تنگح: خواهم شدن به 

  

  ع: مشک بر باد مده تا نشود عالم مست

  

  ح: زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم

  

 سرو در پات فتد گل بدرد پیراهن  

)10ب ، 635(  

هنز خود برون شد و بر خود درید پیرا  

)305: 338(غ  

 وانجا به نیکنامی پیراهنی دریدن

)308: 392(غ  

زنّارطره بگشاي که تا خلق نبندد   

)19ب، 448(   

 ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم

)262: 316(غ  

 تشبیه دهان معشوق به سرّ و هیچ -

  ع: مجموعه و ذوق زندگانی

  

  ع: سرّیست خدایی دهن تنگ تو آن نیز

  

  ع: افشاند عتیقی جان بر تنگ دهان او

  

  ح: هیچ است آن دهان و نبینم ازو نشان

  

 آن هیچ دهان تو، دگر هیچ  

)31ب، 291(  

 زان زلف شکر بار مرا گشته عیان است

)10ب ، 244(  

ارددانم که به هیچ آن جان با لعل تو نشم  

)20ب، 389(  

 مویست آن میان و ندانم که آن چه موست

)124: 59(غ  

  هاي شاعرانۀ یکسان. اغراق2. 5. 4. 3

  ع: چندان بخورم می که چو بینند بگویند

  

   ح: مستم کن آنچنان که ندانم ز بیخودي

  

است بی شخص خیالیست به می در، نه فلان    

)6ب ، 244(  

 در عرصۀ خیال که آمد کدام رفت

)138: 84(غ  

  . ایهامات یکسان3. 5. 4. 3

  خشکاو آبی ندارد زهد  آبع: با عارض با 

  

  ملولم کجاست بادة ناب خشکح: ز زهد 

  

بواین توبه را خواهم زدن بر سنگ قلاشی س    

)6ب، 689(  

 که بوي باده مدامم دماغ تر دارد

)154: 116(غ   
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  . کنایات یکسان:4. 5. 4. 3

 دراز دستی: کنایه از تعدي و ظلم -

  برد دم آن لب تا چند تنگ بازيع: تا می

  

  ح: حافظ پیاله پیما زاهد قرابه پرهیز

  

  ح: به زیر دلق ملمع کمندها دارند

  

ستیاسلام برد زلفت تا کی درازد    

)3ب ،703(  

دستیستینان تا کی درازآاي کوته  

)332: 434(غ  

ن بینآستینادرازدستی این کوته  

)314: 403(غ  

 سر فرو نیاوردن: کنایه از توجه نکردن  -

  ع: به دو عالم سرم فرو ناید

  

  آیدح: سرم به دنیی و عقبی فرو نمی

  

 گو بیا چیست اینکه در سر ماست  

)17ب ، 242(  

استم ها که در سرتبارك االله از این فتنه  

)107: 22(غ  

 پا در گل بودن: کنایه از گرفتار بودن -

  ع: در صباحی که فرو شد به گل آدم را پاي

  ع:داده جان بیدل او بود عتیقی آنگه  

  

  ح: دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم

  

دبهر خورشید رخش پاي دلم در گل بو    

دکه نه از جان خبر آنگه نه اثر از دل بو  

)51 -61ب ، 372(  

می دیدم خون در دل و پا در گل بود خم  

)205: 207(غ  

 نقش بر آب زدن: کوشش بیهوده کردن -

  ع: دوش ز سوداي تو هیچ نکردیم خواب 

  

  زدمح: دیشب به سیل اشک ره خواب می

  

  زد برآبحاصلی نقش تو میدیدة بی  

  )1ب، 221(                             

  زدمنقشی ز یاد خط تو بر آب می

  )265: 320(غ                           

  طرف کله شکستن: جلوه دادن زیبایی -

  ع: ساقی شد ازحد تشنگی منشین که آمد صبحگه

  

  کنندگیران انتظار جلوة خوش میح: گوشه

  

  یا از قدح صبحم برآر یا برشکن طرف کله  

  )18ب، 671(                                   

  ز رخ برفکنبرشکن طرف کلاه و برقع ا

  )306: 390(غ                                 

  

   



 1397 زمستان ،بیست و نه، شمارة هشتم، سال مطالعات زبان و ادبیات غناییتخصصی  - فصلنامۀ علمی /75

 

 

  . تعابیر رندانۀ یکسان:5. 5. 4. 3

  به می غسل کردن -

  ع: مردم از بهر تو اي ساقی به می غسلم برآر

  

  ح: به آب روشن می عارفی طهارت کرد

  

  ح: اگر امام جماعت طلب کند امروز

  

  ز مسجدماست اع: حق به دست زاهد است ار رانده

  

  ح: چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم

  

زندست بر عالم فشاندم مطربا دستی ب    

)6ب ، 632(  

 علی الصباح که میخانه را زیارت کرد

)163: 132(غ  

 خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد

)164: 133(غ  

اممن چو دایم ز اشک در خون جگر افتاده  

)7ب ، 524(  

ماستدست ش گرم به باده بشویید حق به  

)108: 22(غ  

 بی اعتباري زهد خشک -

  ع: با عارض با آب او آبی ندارد زهد خشک

  

  ح: صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش

  

بواین توبه را خواهم زدن بر سنگ قلاشی س    

)6ب، 689(  

 وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش

)239: 275(غ  

   

  گیرينتیجه .4

از کنار آن گذشت و به  اعتنابیدارتر از آن است که بتوان تر و معنیو عتیقی فراواناشتراکات ذهنی و زبانی حافظ  .1

 خاستگاه و دلایل این همسانی و همخوانی کنجکاو نشد. 

بیان، منجر به اشتراك محتوا و ساحت درون ساخت کلام  شکلاشتراکات حافظ و عتیقی در ساحت زبان و  .2

  است. شده

و شهرت آنها در مباحث و موضوعات عرفانی و نیز ) 8، حافظ ق. 8و  7(عقیقی ق قرابت زمانی با توجه به  .3

هاي ترکیبِ واژگانی، موسیقی، مضمون، موضوع، ادبیت و... که در اشتراکات فراوان ذهنی و زبانی هر دو شاعر در حوزه

ته است و در بسیاري از اشعار خود توان گفت که حافظ با آثار عتیقی آشنایی و مؤانست داشدیوان دو شاعر وجود دارد می

 خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر طرز بیان و نگاه جلال الدین عتیقی بوده است. 

(با متفرعات) به  شاهده شده است دو بحر رمل و مجتثبا مطالعۀ اوزان مشترك به کار رفته در دیوان دو شاعر، م .4

 ، هزج و رجز در مرتبۀ دومِ فراوانی قرار دارند.اند. و بحورِ مضارعترتیب، بیشترین کاربرد را داشته

  نوشتپی

و از روي دیوان چاپ عکسی با شمارة صفحه و شمارة بیت و  "ع"در این مقاله ابیات عتیقی با حرف اختصاري  .1

با شمارة غزل و شمارة صفحه  غنی -و از روي دیوان حافظ نسخۀ تصحیح قزوینی "ح"ابیات حافظ با حرف اختصاري 

  رش شده است.گزا
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